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 صدات میاد اما خودت کجایی؟*
یادی از مرحوم محمدعلی بهمنی، غزل‌سرای فقید معاصر که 27 فروردین سال 1321 متولد شد

نــار تنهــا بود
ُ

در بیابــان، ک
ــرون  ــن بی ــل راه‌آه ــط ری ــازه از وس ــای ت علف‌ه

زده بــود و نســیم گــرم جنــوب از لای شــاخ و بــرگ 

درخت‌هــای ســدر و کُنــار بــه پشــت شیشــه‌های 

غبارگرفتــه واگــن قطــار می‌‌کوبیــد. تــوی یکــی 

از کوپه‌هــای قطــار دزفــول، غزلــی تــازه داشــت 

از بطــن مــادری شــاعر متولــد می‌‌شــد. مــادر بــا 

نهایت درد و خســتگی نگاه به ردیف درخت‌های 

حاشــیه ریل می‌‌انداخت و از سرش می‌گذشت: 

ــادی رســید و  ــود/ تندب ــا ب ــار تنه ــان کُن »در بیاب

دانــه فشــاند...«. بالاخره صدای گریــه نوزاد در 

قطــار پیچیــد. صــدا، صــدای محمدعلــی بــود؛ 

محمدعلــی بهمنــی. نــوزاد عجولــی کــه دلــش 

می‌خواســت دوماهــی زودتــر تــوی آغــوش مادر 

ــد  ــه مقص ــا را ب ــت آن‌ه ــار داش ــرد. قط آرام بگی

ــدای  ــه ص ــرد ک ــول می‌ب ــرادرش در دزف ــه ب خان

ــه محمدعلــی تمــام اهالــی واگــن را پشــت  گری

در کوپــه خانــواده‌اش جمــع کــرد. فروردیــن 

ــن‌1321. بود. اواخــر فروردی

به شــعر آرَم این داســتان یادگار
‌هفته‌هــا می‌‌آمــد و می‌‌رفــت و پــدر گاه‌بــه‌گاه 

بــا ســاک دســتی خاک‌آلــودش بــه خانــه 

ــد و  ــادر می‌‌مان ــود. م ــوزنبان ب ــت. س برمی‌گش

ــدن  ــل آم ــا قب ــه. ت ــا در خان ــط بچه‌ه ــط و رب ضب

پــدر، بســاط شــاهنامه‌خوانی وســط خانــه پهــن 

ــود. محمدعلــی و خواهــر و برادرهــا دور مــادر  ب

حلقــه می‌زدنــد و بــا چشــم‌های مشــتاق بــه 

شــاهنامه‌خوانی‌اش دل می‌ســپردند: »به شــعر 

ــت  ــد دس ــویم ز ب ــادگار/ بش ــتان ی ــن داس آرم ای

ــن مابیــن شــاید بارهــا مفهــوم  و دل، روزگار« ای

ــا  ــد، ام ــت می‌دادن ــات را از دس ــیاری از لغ بس

آهنــگ درونــی کلــات و اوزان شــاعرانه قصه‌ها 

ــد.  ــه می‌دوان ــان ریش ــت در ناخودآگاهش داش

ــناک  ــرد عطش ــم‌های گ ــا آن چش ــی ب محمدعل

ــعر  ــک ش ــادر ی ــادر. م ــان م ــه ده ــود ب زل زده ب

ــه  ــت و از دنبال ــود. راه می‌رف ــه ب ــیال در خان س

دامنــش غــزل می‌ریخــت. غــذا می‌پخت 

و لقمه‌هایــش طعــم قافیــه مــی‌داد. 

ــه  ــق. هم ــود و رقی ــر ب ــادر، حری م

چیــز با حضــور او، امــن و آرام بود. 

امــا پدر وقتــی با آن ابهــت مردانه 

در چارچــوب در ظاهــر می‌شــد، 

ــه  ــک محمول ــن ی ــاهنامه عی ش

یــن  یک‌تر ر ر تا ک د خطرنــا

ــه پنهــان می‌شــد  پســتوی خان

ــی از  ــا نقاب ــه ب ــس از آن هم و پ

ســکوت و سردی دور ســفره 

جمــع می‌شــدند. پــدر مــرد 

زحمت‌کشــی بــود. هم‌و‌غــم 

ــان  ــه ن ــک لقم ــی‌اش، ی جوان

ــم  ــقفی محک ــود و س ــال ب ح

کــه زن و بچــه‌اش را از گزنــد حــوادث 

ــات  ــا ادبی روزگار حفــظ کنــد. قرابتــی ب

ــوا  ــه بی‌ه ــی ک ــک وقت‌های ــت. ی نداش

 ، مه هنا د بــه شــا فتــا چشــمش می‌‌ا

می‌گفــت: شــعر و شــاعر و شــاهنامه و 

شــیطان، همــه شــین دارند. همــه از یک 

ــن  ــد ای چشــمه می‌‌جوشــند. جمــع کنی

ــاک  ــه س ــا همین‌ک ــاط شرارت را. ام بس

مأموریتــش را می‌بســت و از خانــه بیــرون 

مــی‌زد، بچه‌هــا بی‌معطلــی می‌رفتنــد سروقــت 

هــان بســاطی کــه آن‌هــا را عوض پرســه‌زدن در 

کوچه‌پس‌کوچه‌هــای اطــراف خانــه، حــول 

دامــن پرچیــن مــادر جمــع می‌کــرد. مــادری که 

حتــی تابســتان‌ها، پسرانــش را می‌فرســتاد 

تــوی چاپخانــه کار کننــد. جایــی که عطــر کاغذ 

کاهــی و کلــات تــازه مــی‌داد.

این حس لطیف شــاعرانه
پــدر هیچ‌وقــت نفهمیــد محمدعلــی شــعر 

می‌گویــد. هیــچ وقــت آن صفحه از مجلــه را ندید 

کــه یــک غــزل با نــام پــرش در آن چاپ شــد. آن 

هــم در صفحــه‌ای کــه زیرنظــر اســتاد فریــدون 

مشــیری مدیریــت می‌شــد. محمدعلــی بالاخره 

یــک جایــی قــاب دلش بــه غــزل گیر کــرده بود و 

بــه هــر زحمتی کــه بــود، کلــات را به رشــته وزن 

و قافیــه کشــید و یــک فقــره عاشــقانه در وصــف 

مــادر تحریــر کــرد و بــا دســت‌هایی کــه از شــدت 

شرم و اضطــراب می‌لرزیــد، گذاشــت 

برابــر اســتاد کــه اگــر می‌شــود در مجلــه 

ــد. غــزل، راهــش را  ــنفکر چــاپ کن روش

ــزل،  ــرد. راه غ ــاز ک ــی ب ــه دل محمدعل ب

ــت.  ــادرش می‌گذش ــر م ــور پرمه از حض

زنــی کــه بــه او یــاد داد شــعر از ریشــه 

ــت و  ــق اس ــعر، عش ــت. ش ــیطان نیس ش

در تمــام ابعــاد زندگــی جــاری اســت. او 

ــر خــود  ــن اث حــالا پــس از تماشــای اولی

در صفحــه مجلــه، ســبکبال و آرام و عاشــق بــود. 

ایــن تــازه ابتــدای راه عاشــقی و شــاعری‌اش 

ــود. نخســتین غــزل محمدعلــی نهُ‌ســاله ایــن  ب

طــور آغــاز می‌شــد: »ای واژه بکــر جاودانــه/ ای 

ــه// ای چشــمه ســینه جــوش  شــعر موشــح زمان

الهــام/ ای حــس لطیــف شــاعرانه...«

دریا شــده ســت خواهر و من هم برادرش
ــا آن  ــن ب ــط تلف ــت خ ــود. از پش ــاصر ب ــدای ن ص

ــروب  ــت غ ــه وق ــه‌اش، ب ــود گرفت ــن رطب‌آل لح

ــه  ــی و گفت ــی بهمن ــه محمدعل ــود ب ــگ زده ب زن

ــی  ــا«. محمدعل ــا، خواهــر اســت. بی ــود: »دری ب

آن زمــان، دیگــر شــده بــود آقــای بهمنــی. سری 

داشــت میان شــاعرها. بــا اهالــی ادب رفت‌و‌آمد 

ــد.  ــا می‌ش ــش، مکث‌ه ــرد. روی غزل‌های می‌ک

حــالا در معیت دریــای جنوب، بــه وقت معاشرت 

بــا یکــی از دل‌نشــین‌ترین صداهــای بنــدر، 

ــاصر و  ــی ن ــت یعن ــر اس ــا، خواه ــرد دری ــر ک فک

ــه  ــا رســیدن ب ــا هســتند. ت ــار دری خواهــرش کن

ســاحل، مــدام فکــر می‌کــرد چــرا بایــد نــاصر و 

خواهــرش را ملاقــات کنــد. وقتــی رســید، نــاصر 

بــود و ســکوت و ســاحل. نگاهی بــه تنهایی ناصر 

انداخــت. پــس خواهــرش کجاســت؟ خواهرش 

ــی جنــوب،  ــود. اهال ــا خواهــر ب ــود. دری ــا ب دری

هربــار دریــا را در آرامــش و ملایمــت می‌دیدنــد 

ــت.  ــر اس ــا، خواه ــن! دری ــگاه ک ــد: ن می‌گفتن

تجربــه زیســته بهمنــی در جغرافیــای جنــوب، او 

ــن خطــه  را بیــش از همیشــه شــاعر می‌کــرد. ای

از ایــران، ظرفیت‌هــای شــاعرانه هــر کــه شــبیه 

ــان  ــب درخش ــی‌داد. ترکی ــرش م ــه او را گس ب

نــاصر عبداللهــی و محمدعلی بهمنــی نه فقط 

ــه و  ــه تران در عــالم رفاقــت و هــر کــه در زمین

اجــرا، یــک اتفــاق مبــارک بــود. ترانه‌هایــی 

پرمایــه کــه بــا صدایــی منحصربه‌فــرد، 

داشــت ســلیقه شــنونده موســیقی پــاپ 

را بــه شــکل چشــمگیری بــه ســمت فاخــر 

شــدن هدایــت می‌کــرد. هــان کاری که 

ــی از ســوی  ــار بهمن ــا اجــرای آث بعدهــا ب

ــون شــجریان  ــی چــون همای خوانندگان

و علیرضــا قربانــی تکــرار شــد. آن روز 

ــی پیــش از بازگشــت  ــی بهمن محمدعل

ــه روی ماســه‌های گــرم جنــوب  ــه خان ب

نشست و با تماشای دریای آرام نوشت: 

ــرادرش/  ــا شــده ســت خواهــر و مــن هــم ب »دری

شــاعرتر از همیشــه نشســتم برابــرش...«

شــرمنده‌ام که همت آهو نداشــتم
شــش دهه از عمــر محمدعلــی بهمنی گذشــت. 

محمدعلــی در گــذر ایــن ســال‌ها، مشــغول غزل 

بــود. موهــای سرش یکی یکی ســفید شــده بود و 

همــه او را بــه غزل‌هــای تــازه‌اش می‌شــناختند، 

ــالگی،  ــی 63س ــی حوال ــک جای ــره ی ــا بالاخ ام

دلــش هــوای مشــهد کــرد. او تــا آن زمــان، هرگــز 

بــه زیــارت امــام رضــا)ع( نرفتــه بــود. آن ســال هــم 

ــده  ــهد آم ــه مش ــوی ب ــنواره رض ــوت جش ــه دع ب

بــود. مــردد بــود. انــگار حتــی نمی‌توانســت 

ــا آن  ــگاه کنــد کــه ت ــه چشــم‌هایی ن تــوی آینــه ب

روز تصویــری از گنبــد طلایــی ســلطان تــوس بــه 

یــاد نداشــت. دســت‌هایش را آورده بــود مقابــل 

صورتــش. دســت‌هایی کــه هرگــز مصرعــی برای 

امــام رضــا)ع( قلــم نــزده بــود. ایــن همــه ســال از 

دریــا و غــزل و مــادر گفتــه بود امــا خطــی از نبات 

ــی  ــره راه ــود. بالاخ ــته ب ــو ننوش ــران و آه و زعف

ــتانی  ــات، در زمس ــتین ملاق ــد. نخس ــهد ش مش

سرد رقــم خــورد. ایــام ولادت امــام رضــا)ع( بــود. 

هرچــه میهــان در صحن‌هــای حــرم بــود، همــه 

پنــاه گرفتــه بودنــد تــوی رواق‌هــا. مجــال زیارت 

زیــر قبــه آرزوها نبــود، حتی در سردترین ســاعت 

از نیمــه شــب. چنــد قدمــی‌‌ جلــو رفــت و بــا ســیل 

جمعیــت رو بــه عقــب برگشــت. از هــان فاصله، 

با تماشــای ضریحی که پشــت پرده‌های اشــک، 

درخشــان‌تر از همیشــه بــه نظــر می‌رســید، زیــر 

ــده‌ام  ــازه، جــان گرفــت: »‌شرمن ــی ت ــارش غزل ب

کــه همــت آهــو نداشــتم/‌ شصت‌و‌ســه ســال راه 

ــه ایــن ســو نداشــتم// اقــرار می‌‌کنــم کــه مــن  ب

ایــن هــای ‌و هــوی‌ هــا/ داشــتم همیشــه ولــی هــو 

نداشــتم...« او حــالا دیگــر نمــک گیــر مهــر امام 

رئــوف شــده بــود و در تقابــل بــا غزلی جوششــی، 

ــه  ــه‌ای ب ــت زیارت‌نام ــی، داش ــقانه و درون عاش

زبــان شــعر تــاوت می‌کــرد. زیارت‌نامــه‌ای 

در آســتانه 63ســالگی.

*مصرعـی از ترانه‌ای مانـدگار به قلـم محمدعلی بهمنی 

کـه مرحـوم ناصرعبداللهـی آن را اجـرا کـرد: بهـار بهـار 

چـه اسـم آشـنایی/ صـدات میاد امـا خـودت کجایی
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گل‌هایی که عاقبتشان پژمردگی نیست 

مهم نیست پنبه بوده یا الیاف؟ طبیعی بوده یا صنعتی هرچه بوده‌اند، 
یک گوشه ای بوده‌اند از طبیعت و حالا تبدیل شده‌اند به نخ، به الیاف، به 
رشته‌هایی برای بافته شدن و نقش گرفتن. این نخ‌ها شاید می‌توانستند 
کت‌و‌شلوار شوند، بنشینند بر تن سیاست‌مداری یا مدیر کلی یا رئیس 
کارخانه‌ای! یا عبا و قبایی بر تن روحانی یا پتو و شمدی بر جان بیماری یا طفلی، 
سربازی... اما هیچ‌کدام از این‌ها نشدند! این نخ‌ها حالا بافته و تافته‌اند 
و‌تلنبار شده‌اند روی هم تا نوازشگر کف پاهایی باشند از گوشه گوشه‌ دنیا و 

بستری باشند برای عبادت و اشک‌‌. 
انگار اشیا و اجسام و نباتات هم مثل آدمیزاد می‌توانند عاقبت‌به‌خیری داشته 

باشند و جایی به ادامه‌‌ زیست و جاودانگی برسند که از ذهن هیچ بنی‌بشری نمی‌گذرد.
 اینکه چندبار جمع‌و‌پهن می‌شوند و چند بار آفتاب بر آن‌ها طلوع و غروب می‌کند ‌هم حسابش 
را فقط خود حضرتش دارد.  بعد که حسابی پا خوردند و خاک پای زائران بر آن‌ها نشست، تازه 
نوبت بالانشینی آن‌هاست، بریده می‌شوند، شسته می‌شوند و قابشان می‌گیرند و می‌شوند 
زینت طاقچه‌ها و دیوارها و میزها! سرنوشت مقوله عجیبی است. کاش ماهم هر‌قدر پا 

خوردیم عاقبتمان چون گل‌های قالی حرم هیچ‌وقت پژمرده نشود. 

 
عکس
زائر

این‌جا بهشت روی زمین فرشته‌هاست 

مثل نسیم صبح و سحرگاه می‌رود
هرکس میان صحن حرم راه می‌رود

از هرچه غصه دارد و غم می‌شود رها
هر سائلی که خدمت این شاه می‌رود

وقتی فرشته‌های حرم بال می‌‌زنند
از سینه‌های شعله زده آه می‌رود

این جا بهشت روی زمین فرشته‌هاست
کراه می‌رود از این زمین فرشته به ا

خورشید در طواف حرم وه! چه دیدنی است
هرشب به پای بوسی آن ماه می‌رود

»باب الجواد« راه ورودی به قلب توست

حاجت رواست هرکه از این راه می‌رود

فاطمه نانی‌زاده

چکامه 

امام رضا‌)ع(: 
‌کس ىکه از مردمان منعم سپاسگزار ىننماید )در مقابل احسان و خیر ىکه درباره او انجام داده(‌،

مانند این است که از خداوند بزرگ در برابر الطاف و مراحم او شکرگزار ىنکرده است‌.
میزان الحکمة ، ج ۴ ، ص ۱۴۹۳ .

حدیث
رضوی

 کدامین آسمان دارد از این خورشید پیداتر

سـال‌های اول شـاعری بـود کـه جلسـه‌‌ شـعری 

بـه مناسـبت ولادت امام هشـتم)ع( دعوت شـدم و 

بایـد شـعری بـرای ولادتشـان می‌نوشـتم و زمـان 

زیـادی هم نداشـتم.

خلوتـی پیدا کردم و نیمه‌های شـب نشسـتم پای 

شـعر، اما انگار طبعم خشـکیده بود.

بـه ذهنـم رسـید بـه سـعیده پیـام بدهـم و در مورد 

این موضوع حرف بزنیم شـاید گره ذهنم باز شـد.

روایـات معتبر و معروف درمورد امـام را از اینترنت 

پیـدا می‌کردیـم و درموردش با هـم حرف زدیم.

حتـی شـوخی‌‌ جالبی بینمان رقم خورد که بسـیار به آن خندیدیم، 

یـاد خاطره‌‌ اسـتاد شـکوهی خدابیامـرز افتادیم که ظاهرا ایشـان 

تصمیـم می‌گیرنـد در مـورد حضرت صدیقه)س( شـعری بنویسـند 

و از یـک مـداح معـروف می‌خواهنـد درمـورد حضرت برایشـان 

صحبـت کنـد و از فضایـل حضرت بگویـد و حاصلـش هـم شـعر 

خوبـی می‌شـود.

به سـعیده می‌گفتم ببین اگر این روایات شعر شوند حتما آیندگان 

در خاطراتـم می‌خواننـد کـه برای سرایـش این اثر بـا موضوع امام 

رضا)ع( با تو صحبت کرده‌ام و این روایات را پیشـنهاد داده‌ای.

امـا یکـی از روایـات کـه خیلـی نظـرم را جلـب کـرد روایـت معروف 

ابوهاشـم جعفـری بـود.

ابوهاشـم در این روایت آورده‌است که:

»بـه سـخنان امـام گـوش مـی‌دادم. هـوا گـرم بـود و آفتـاب ظهـر، 

شـدت گرما را بیشتر می‌کـرد. تشـنگی تمام وجـودم را فـرا گرفته 

بـود. شرم و حیـای حضـور امـام، مانع از آن شـد کـه صحبتشـان را 

قطـع کنـم و آب بخواهـم. در همیـن موقـع امـام کلامشـان را قطع 

کردنـد و فرمودنـد: ‌کمـی آب بیاوریـد!‌

خادم امام ظرفی آب آورد و به دسـت ایشـان داد. امام، برای اینکه 

مـن، بـدون خجالـت، آب بخـورم، اوّل خودشـان مقـداری از آب را 

نوشـیدند و بعـد ظـرف را بـه طـرف مـن دراز کردنـد. من هـم ظرف 

آب را گرفتم و نوشـیدم.

امـا انـگار آب هـم نتوانسـته بـود تشـنگی‌ام را از بین بربد و البته 

بعـد از یـک بـار آب خوردن درسـت نبـود کـه دوبـاره تقاضای آب 

کنـم. ایـن بـار هـم امـام نگاهـی بـه چهـره‌ام کردنـد و حرفشـان 

را نیمـه تمـام گذاشـتند و بـه خـادم فرمودنـد: ‌کمـی آرد و شـکر 

و آب بیاوریـد‌.

وقتـی خـادم بـرای امام رضـا)ع( آرد و شـکر و آب آورد، امـام آرد را در 

آب ریختنـد و مقـداری هـم شـکر روی آن پاشـیدند و برایـم شربت 

درسـت کردنـد. بـا ایـن کلام امـام رضـا)ع( کـه فرمودنـد: )شربـت 

گوارایـی اسـت. بنـوش ابوهاشـم!... بنـوش کـه تشـنگی‌ات را از 

بیـن می‌بـرد.( ناخـودآگاه دسـتم را بـه طـرف ظـرف شربـت دراز و 

رفـع تشـنگی کردم.

و این روایت شـد بهانه‌‌ سرایـش این غزل برای امام رضا)ع(:

به سـویت پر کشـیدم با دلی از قبل‌شیدا‌تر

پناه آورده اسـت انگار تنهایـی به تنهاتر

دوباره بوی باران می‌دهد صحن گهرشـادت

چه سّری دارد اینجا می‌شـود چشمان دنیا تر

به هرسـو می‌روم گنبد نمایان اسـت و حیرانم

کدامین آسمان دارد از این خورشید پیداتر

هنوز از دسـت‌هایت خاک دهسرخ آب می‌نوشد

هنوز از چشـمه مهرت شـود لب‌های صحرا تر

به سـقاخانه می‌آید جهانِ تشـنۀ عرفان

کـه مانند ابوهاشـم کند قدری گلو را تر
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عک برای تماشای شعرخوانی 

محمدعلی بهمنی در مدح 
امام رضا)ع( کد را اسکن 

کنید.

برای شنیدن قطعه 
 »شرمنده‌ام که همت 

آهو نداشتم« با صدای 
علیرضا افتخاری کد را 

اسکن کنید.
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